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جکنده 


هدف از پژوهش حاضر بررسی ساخت اسم مکان در فارسی از رهگذر وندها و شبه‌وندهای اشتقاقی دال بر 
مكان می‌باشد که با وجود شباهت در کارکرد. بهلحاظ معنايى كاملاً يكسان عمل نمی‌نمایند. برای نمونه پسوند 
«- زار» در فارسى علاوه بر اشاره به مفهوم مکان» به مفهوم كثرت جيزى نیز اشاره می‌نماید» مانند «گلزار, 
لاله‌زار»؛ در حالىكه ديكر يسوندهاى مکان‌ساز همانند «- ستان» - کده, - كاه و نمونه‌های دیگر» از اين ویژگی 
معنايى برخوردار نيستند. گفتنی است به موازات فرآيند ذکرشده. دو فرآيند «تركيب» و «اشتقاق- تركيب» نيز 
در اين زمينه مورد بررسى قرار مىكيرند. به همین سبب نگارندگان در پژوهش پیش رو بر آن بوده‌اند تا با 
بهره‌گیری از سازوكارهاى صرف شناختى و دستاوردهای آن. همچون نظرية مقوله‌بندی» مفهوم‌سازی و 
حوزه‌سازی به بررسی این‌گونه محدودیت‌های معنایی ناظر بر عملکرد چنین پسوندهایی پرداخته و درنهایت به 
معرفی شاخص‌های شناختی دخیل در شکل‌گیری آن‌ها بپردازند. 


واژگان کلیدی: پسوند. صرف شناختی, مقوله‌بندی» مفهو م سازىء حوزه‌بندی. 


.Y‏ مقدمه 
زبان فارسی از دو فرآیند اشتقاق" و ترکیب " ب‌صورت زايا در ساخت واژه‌های جدید بهره می‌گیرد و 
اين فرآیندها همانند دیگر فرآیندهای واژه‌سازی » در عملکرد خود در تعامل نزدیکی با روابط معنایی 
هستند؛ به گونه‌ای که پس از عملکرد هریک از قواعد ذکرشده یک فضای معنایی جدیدی شکل می‌گیرد 
و معنای صورت‌های جدید ساخته‌شده برآیندی است از اين فضای معنایی» با معنای ستاك يا ستاک- 
(gla‏ شرکت‌کننده در آن قاعده. برای نمونه» «وندهای اشتقاقی»" دال بر مکان در فارسی با وجود 
شباهت در کارکرد و نوع اشتقاق, به‌لحاظ معنایی كاملاً یکسان عمل نمی‌نمایند. اين تفاوت در معنا و 
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MT‏ کاربردی. برگرفته از مفاهیم و تعابیری است که گوینده در بیان يك موقعیت. مبتنی بر نیازهای 
ارتباطى گفتمان بر آن‌ها تحميل می‌نماید. بنابراين پژوهش حاضرء تلاشى است در جهت پاسخگویی 
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مقوله‌بندی شده و هریک مبتنی بر معنا و نقش خود در واژه‌سازی شرکت می‌نمایند. بنابراين» از 
اهداف مهم پژوهش حاضر در وهلة نخست. معرفی صرف شناختی و شیوه‌های تحلیلی اين رویکرد 
نوين در حوزۀ مطالعات زبان‌شناسی بوده و از داده‌های زبان فارسی نیز به‌عنوان ملاکی برای 
درستی- آزمایی رویکرد ذکرشده بهره‌گیری شده است و سپس نگارندگان برآنند که به‌طور خاص 
d dea da‏ شاخض‌های :شتا خنى فک در ساحت و كازيك:ضورت فاق مکان‌ ساز فارسى giia‏ 
در اين راستا در انتخاب داده‌های پژوهش نيز براساس سنت مرسوم در بررسی‌های نظرى زبان- 
شناختی» خود را مجاز دانستهاند تا از شم زبانى خود به‌عنوان منبع داده بهره‌گیری نمايد كه شیوه‌ای 
يذيرفته شده در مطالعات زبان‌شناختی است و از آن با عنوان introspective data‏ نام مى برند که 
در مقابل شيوةٌ تحليلى ييكره- بنياد attested data‏ قرار دارد که ميتنى بر استفاده از ييكره و نمونه- 
m‏ 

با اين مقدمه. نگارندگان با اتخاذ روش توصيفى- تحليلى به بررسى ۱۱۰ نمونة منتخب 
ساختهشده با وندها و شبه‌وندهای مکان‌ساز فارسی از فرهنگ فارسى سخن (۱۳۸۲) با بهره‌گیری از 
مبانى صرف شناختی" مطرح‌شده از سوى هماوند (2011) نظير نظرية مقوله‌بندی"» حوزه‌بندی" و 
مفهوم‌سازی" مىيردازند كه چهارچوب نظرى پژوهش حاضر را شكل می‌دهد. 

همچنین» از نوآوری‌های پژوهش حاضر مىتوان به بررسى ساخت‌واژی صورت‌های مکان‌ساز 
فارسى مبتنى بر مکانیسم‌های شناختى ذهن انسان كه دخيل در ساخت و کاربرد آنها هستند, اشاره 
نمود كه در اين راستا از سازوكارهاى صرف شناختی» همانكونه كه شرح آن رفتء بهره‌گیری مى- 


شود. 


صرف شناختی شاخه‌ای از زبان‌شناسی شناختی است که به جنبه‌های شناختی فرآیندهای واژه- 
سازی می‌پردازد. اين شاخة مطالعاتی» مبتنی بر زبان‌ش طور خاص می‌باشد. اين رویکرد» ريشه در 
چند تفكر يايهاى دارد. نخست آن‌که» زبان ابزارى است برای سازماندهی» پردازش و انتقال اطلاعات 
و به همین جهت تمامى صورتهاى زبانى در خدمت اين نقش ذكرشده قرار می‌گیرند. دومين عقیده. 
به اين اشاره دارد که تولید صورت‌های زبانی» يادكيرى و كاربرد آن‌ها مبتنى بر مفاهيم شکل‌گرفته 


در ذهن انسان. قابل توجيه هستند. ازاينرىء اين رويكرد در تلاش است تا توصيف الگوهای زبانی را 
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براساس عملكردهاى مغز انسان انجام دهد. سومين عقيده آن است كه در اين نكرش بيشترين اهميت 
به بخش معنا sala‏ مىشود؛ معنايى كه معرّف تجربه است و با ارجاع به شناخت انسان قابل توصيف 
است. بنايراين» هدف اين رويكرد اين است كه ذهن انسان جكونه جهان را درک مىنمايد و چگونه به 
شيوداى كه بهواسطة زبان قابل درك است. آن شناخت و تجربه را كدكذارى می‌نماید. در اين نگرش 
توانایی زبانی مستقل از ساير توانایی‌های شناختی انسان نیست و به همین سبب مرزی ميان معنای 
زبانی و دانش عمومی وجود ندارد )15 :2011 (Vide. Hamawand,‏ بنابراین اين رویکرد با بهره- 
گیری از دستاوردها و مبانی نظری زبان‌شناسی شناختی همانند نظريةٌ مقوله‌بندی. حوزه‌سازی و 
مفهوم‌سازی به توصیف فرآیندهای واژه‌سازی در حوزۀ صرف. مبتتی بر مکانیسم‌های شناختی 
دخیل در عملکرد هریک از آن‌ها می‌پردازد. 
هماوند در مطالعات خود در حوزۀ صرف مطرح می‌نماید که همان‌گونه که ساخت‌های نحوی توسط 
مجموعه‌ای از قواعد شناختی تعیین می‌گردند- بدین معنا كه يك نگاشت مستقیم ميان ساخت مفهومی 
و ساخت نحوی برقرار است- در .$552 صرف و مطالعات ساخت‌واژی نيز وندهای موجود. هریک 
بازنمود يك ساخت مفهومی می‌باشند )7-9 :2008 (Vide. Idem,‏ ازاین‌روء همة وندها دارای حالت 
چندمعنایی " هستند و بافت بالقوه‌ای كه هریک از آن وندها در آن ظاهر می‌شود. پاسخی به نیازهای 
ارتباطی گفتمان است. در اين رویکرد. معنا مهم‌ترین عامل در گزینش وندهای در حال رقابت در 
واژه‌سازی محسوب می‌شود. هماوند درادامه همچنین, به نقل از بای‌بی " (1985) به اين نکته اشاره 
می‌نماید که مفاهیم متمایز هر واژه با تمایز در صورت آن مشخص می‌شوند. ازاین‌رو. روساخت هر 
عبارت زبانی مستقیماً به معنای آن مرتبط می‌شود. به اين معنا که هر تکواژ, شامل یک saly‏ صورت 
و معناست که اگر معنایی به آن افزوده شود اين افزايش معنایی در صورت آن نيز نمایانده می‌شود. 
نس (di‏ مكانفاى eso‏ تفاو ها وتاب رات مغتانی موی digi‏ 

اونگرر" نيز در اين زمينه. مطرح می‌نماید كه واژه‌سازی در دستور شناختى صرقاً تعميم معنايى 
و يا افزايش معنايى واحدهاى واژگانی ساده است كه صورتهاى جديد ساخته‌شده به‌عنوان تعميم- 
هاى معنايى کدگذاری‌شده از آن واحدهاى زبانی نماسازی‌شده قابل دركاند. بنابراين» تنها تماين 
ميان واژه‌های ساده با واژه‌هایی كه محصول فرآیندهای واژه‌سازی محسوب می‌شوند. افزايش و 
الحاق يك جزء معنادار به‌صورت یک واحد واژگانی و يا یک وند. به آن صورت سادة اولیه می‌باشد 
(Vide. Geeraerts, 2006: 650- 652)‏ 


۲-۱. نظرية مقوله‌بندی 


ليكاف در مورد اهميت اين نظريه در مياحث X qeu‏ اين باور است که هیچ پدیده‌ای ابتدايىتر 3 ساده‌تر 
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3 ردن‎ (Vide. Lakoff, 1987: 5-7) از مقوله‌بندی در ذهن؛ ادراک» عملكرد 3 گفتار انسان وجود ندارد‎ 
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دیرون مقوله را مفهوم‌سازی مجموعه‌ای از تجربیات مشترک می‌دانند که به‌لحاظ ماهوی مفهومی بوده 
اما برای تبادل اين تجربیات و ایجاد ارتباط با دیگران. شکل‌گیری و بازنمایی آن در زبان صورت می‌گیرد 
(Vide. Radden and Dirven, 2007: 3-4)‏ هر مقوله بخشی از نظام مقولات را به خود اختصاص 
می‌دهد و معنای آن مبتنی بر رابطه‌اش با مقوله‌های مجاور و نیز براساس جایگاهش در نظام مقولات 
تعیین می‌گردد. بر همین اساس. ساخت مقوله‌های جدید در اين نظام را نمی‌توان بدون تأثیرگذاری بر 
مقوله‌های دیگر در نظر گرفت؛ چرا که زبان همانند یک اکوسیستم عمل می‌نماید که مقولات زبانی هریک 
جايكاه خاصى ان آن را به خود اختصاص داده‌اند. 

اونگرر و اشميت نيز در زمينة مقوله‌بندی» به بازگویی سطوح مختلف آن می‌پردازد. آن‌ها سه 
سطح پایه e‏ شامل " و زیرشمول" را برای رده‌بندی سلسله‌مراتبی مقولات مفهومی در نظر می‌گیرند 
كه از اين ساخت سلسله‌مراتبی. تحت عنوان «شمول طبقه"» نام می‌برند ) & Vide. Ungerer,‏ 
(schmid, 1996: 60- 9‏ برای نمونه. مقولة مفهومی حیوانات که یک مقولة مفهومی در سطح 
«شامل» محسوب مىشود. نهتنها شامل مقولة مفهومی يستانداران است» بلکه شامل مقولات مفهومى 
ديكرى چون پرندگان» خزندكان و نمونههايى از اين دست می‌شود كه در سطح پایه قرار مىكيرند. از 
سوى ديكرء مقولة مفهومى يستانداران نيز بهنوبة خود شامل مقولات مفهومى سگ. گربه. شير و 
ديكر حيوانات يستاندار مىشود كه اين سطح از تحليل هم «زيرشمول» ناميده مىشود. 

اما مقولهبندى در صرف به ادعاى هماوند به توانايى ذهن انسان در رده‌بندی مفاهیم و معانى 
مختلف يك واحد واژگانی درون يك مقولة معنايى اشاره مىنمايد )-43 :2011 Vide. Hamawand,‏ 
4 بنابراين» مقولة شبکه‌ای از مفاهيم متمايز ولى مرتبط به يك واحد واژگانی تعريف می‌شود و 
پیش‌نمونه نيز عضوى از مقوله است كه داراى ویژگی‌های اصلى و مهم آن است؛ بدين معنا كه 
نخستين مفهومى است كه به ذهن فرد متبادر می‌گردد و برجستهترين نمونة مقولة خود محسوب مى- 
شود. اعضاى ديكر هر مقوله نيز كه به اعضاى حاشيهاى'' معروف هستند. دیگر معانى واحد 
واژگانی مورد نظر محسوب شده كه بهواسطة بسط معنايى به پیش‌نمونه مقولة خود مرتبط می‌شوند 
و جايكاهشان درون مقوله براساس ميزان شباهتشان با پیش‌نمونه تعيين می‌گردد. 

گفتنی است در ss.‏ $5 صرف. نظرية پیش‌نمونة معنایی از سه doly‏ عمده برخوردارست؛ پیامد 
نخست آن‌که» مفاهیم هر تکواژ مبیّن تجریباتی هستند که انسان در زندگی با آن‌ها مواجه می‌شود و 
اين مفاهیم از رهگذر بسط معنایی از مفهوم پیش‌نمونه مقوله- که نخستین مفهوم متبادرشده به ذهن 
است- به یکدیگر مرتبط می‌شوند. بنابراین. از مفهوم اصلی هر تکواژ (پیش‌نمونه) مفاهیم فرعی يا 
حاشیه‌ای دیگری مشتق می‌شوند که تنها برخی از ویژگی‌های معنایی آن تکواژ را دارا هستند. نمونة 
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روشن اين حالت. تکواژ اشتقاقى «-01» در انكليسى است كه مقولة اين تکواژ داراى دو مفهوم است. 
نخستين معنى كه همان مفهوم پیش‌نمونه‌ای است به شمار «دو» اشاره می‌نماید و زمانىكه ريشه به 
شىء قابل شمارشی نظير «دوچرخه» اشاره می‌نماید. به كار كرفته می‌شود. اما همین تکواژ مبتنى بر 
معنى دوم يا حاشيهاى خود برای نشان‌دادن «نمود زمانى» هم به كار گرفته می‌شود؛ نظير bi-»‏ 
«annual‏ ييامد دوم نظرية مقوله‌بندی در صرف به اين نكته اشاره مىنمايد كه هر واحد صرفى در 
زبان داراى جندين معناى مرتبط به هم است؛ اما هميشه از معناى اصلی واژه براى توصيف و طبقه- 
بندى كردن مقوله‌ها بهره‌گیری مىشود. پیامد سوم نيز دال بر اين واقعيت است كه هر واحد صرفى 
طرح‌واره‌های مختلفى را ايجاد مىنمايد كه مفاهيم تکواژها بهواسطة آنها قابل درک مىشوند؛ بدين 
معنا كه مفاهيم دشوار با ارائة نمونههاى واقعى كه در laol‏ مفاهیم ذكرشده با جزئيات بيشترى شرح 
داده شدهاند» قابل درک می‌شوند و همین موجب می‌شود كه مفاهيم صرفى به جاى محدود شدن به 
يك ارزش معنايى خاص, از تنوع‌های معنايى بيشترى برخوردار شوند و اقدام به ساخت صورت‌های 
جدیدتری نمايد. برای نمونه. براساس نمونههايى چون «socio-linguistics» «socio-industrial»‏ 
socio-political»‏ در زبان انگلیسی, امكان ساخت طرح‌واره [SOCIO]‏ به وجود مىآيد كه بهلحاظ 
معنايى توصيفكنندةٌ همه موارد مرتبط با جامعه است )43-44 :2011 (Vide. Hamawand,‏ 


Y-Y‏ نظرية حوزه‌بندی 
حوزه‌سازی به معنای گروه‌بندی و طبقه‌بندی واحدهای واژگانی. مبتنی بر حوزه‌های شناختی"" 
مختلفی است که به آن‌ها تعلق دارند. اين حوزه‌ها دانش‌های پیش‌زمینه‌ای هستند که ريشه در 
تجربیات. عقاید و آداب و رسوم ما دارند و براساس آن‌هاء معانی واحدهای واژگانی به معنای واقعی 
کلمه قابل توصیف‌اند. معمولاً ساختار هر حوزه دارای چندین نما يا منظر"" است؛ بنابراین. هر منظر 
بخشی از sa‏ 85 شناختی را شکل می‌دهد که مفهوم خاصی را می‌نمایاند و به همین سبب می‌باید با 
يك صورت زبانی مناسب خود بیان شود. ازاین‌رو. هر حوزۀ شناختی شامل چندین صورت زبانی 
مختلف و در عين حال مرتبط به هم است که درک هریک از آن‌ها از یکسو منوط به درک دانش 
مفهومی پدیدآورندهٌ آن‌هاست و از سوی دیگر وابسته به نماها يا مناظری است که آن صورت‌های 
زبانی معین» معرّف آن‌ها هستند )47 -46 (Vide. Ibid:‏ 

لانگاکر نيز در اين زمینه بر اين باور است که معنای عبارت‌های زبانی دایرةالمعارفی"" است و درک 
معانی واژه‌ها بدون در نظر گرفتن محدودة دانشی که واژه‌ها در آن قرارمی‌گیرند. امکان‌پذیر نیست. او 
اين محدوة دانش را «حوزة شناختى» می‌نامد كه برای واژه‌ها همانند اطلاعات پیش‌زمینه‌ای عمل مى- 
نمايد )147 :1987 (Vide. Langacker,‏ برای نمونه» واژه‌های گرم» ولرم و سرد lg‏ در حوزةٌ دما 
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اصصطلاح «نما "» و «پایه » بهره می‌گیرد. او برای ذکر نمونه در اين زمینه» به مفهوم «شعاع"» در 
دایره اشاره می‌نماید که طبق تعریفی که در فرهنگ‌های زبان» موجود است. به هر پاره‌خطی که از مرکز 
دايره به هر نقطه از آن در محيط پیرامونش ترسيم شود اطلاق ad € ca‏ اما اين اصطلاح ذكرشده تنها 
دو رفاظ Sua PE d aan b‏ او Ebr:‏ با ان قايل بورك هشور هرا كه ابن مقا به 
يكديكر مرتبط هستند و مفهوم دایره» اطلاعات پیش زمینه‌ای برای درک مفهوم شعاع محسوب می‌شود و 
به موازات آن» درک مفهوم دایره نیز در حوزة معنایی و يا قالب معنایی" اشکال هندسی امکان‌پذیر 
است. ازاین‌رو. لانگاکر مفهوم دایره را «پایه» و مفهوم شعاع را «نما» در نظر می‌گیرد و نماسازی" را 
توصيفكنندة رابطة ميان صورت واژه و معنای آن می‌داند. 

تیلور نيز در مورد کارکرد «نما» در دستور شناختی این‌گونه مطرح می‌نماید كه هر عبارت زبانی 
نماسازی‌کنندة چیزی است؛ برای نمونه. «جمله» نماسازی‌کنندة یک موقعیت يا یک رویداد. «فعل» 
adul o6 Eo oiu‏ سناش e aat‏ کته ce‏ ابه واه Kapi is labi‏ 
خاصى از جيزى و «گروه اسمى» نماسازىكنندةٌ نمونة خاصى از آن نوع مىباشد ) Vide. Taylor,‏ 
8 :2002( 


Y-Y‏ نظرية مفهوم‌سازی 
در نگرش شناختى اعتقاد بر اين است كه دستور يهلحاظ ماهوى معنادار است. معنادار بودن به 
توانايى واحدهای زبانى» جه به‌صورت گروه‌های ساده و جه به‌صورت جملات كاملء در انتقال معانى 
از رهگذر نمادهاى زبانى اطلاق مىكردد. معنا هم در اين نكرش برابر است با مفهوم‌سازی. معنا 
نهتنها منعکس‌کنندۂ يك موقعيت معين است» بلكه بیان‌کنندۀ شيوههاى توصيفى مختلفى است كه 
كوينده براى بيان آن مفهوم بر مىكزيند )26 :2011 (Vide. Hamawand,‏ 

بنابراين «تعبیر a‏ به توانايى كوينده در مفهوم‌سازی يك موقعيت معين يا يك تجربه به شيوه- 
هاى مختلفء با بهره‌گیری از عبارتهاى زبانى مختلف در گفتمان» دلالت می‌نماید. بر اين اساس» 
معناى يك عبارت زبانى تنها شامل محتواى مفهومى آن نیست. بلكه به شيوة مفهوم‌سازی آن محتوا 
نيز بستكى دارد. یکی از ابعاد مفهومسازىء زاوية ديد منتخب كوينده برای توصيف يك موقعيت» 
مبتنى بر نيازهاى ارتباطىاش است. دو واحد واژگانی امكان دارد كه بهلحاظ مفهومى يكسان عمل 
نمایند. اما بهلحاظ زاوية ديد انتخابى گوینده كه بر آن مفهوم مشترک تحميل مىشودء از يكديكر 
به‌لحاظ كاربرد متفاوت شوند. به همین سبب هريك از آن‌ها ناكزير بازنمايىهاى زبانى متفاوتى را 


نيز خواهند داشت )49 :2011 (Vide. Hamawand,‏ برای نمونه» دو واه emigrate [immigrate‏ 
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در زيان انكليسى با وجود شباهت معنایی» به‌لحاظ کاربرد از يكديكر متفاوتند؛ emigrate,Jaà‏ به 
مفهوم مهاجرت از كشور بومى به هر نقطة ديكر دلالت می‌نماید؛ درحالىكه فعل immigrate‏ به 
معنای مهاجرت به كشور حديد از هر Ais‏ ديكر است. 


Y‏ اسم مكان در فارسى 
اسمى است که بر جا و مكان دلالت می‌نماید (نک. فرشیدورد. ۱۳۸۸: ۱۵۱ صادقی» ۱۳۷۱الف: (Y Y‏ و 
به‌لحاظ ساختاری می‌تواند هم با نشانه و هم به‌صورت بی‌نشانه مطرح شود. (نشان‌گذاری) در اسم 
مکان‌هایی که با نشانه مشخص می‌شوند. از رهگذر پسوندهاء شبه‌پسوندها و شبه‌پیشوندها صورت 
می‌گیرد. پسوندهای دال بر مکان در فارسی عبارت‌اند از «- زارء - گام - ستان» - ea S‏ -ان» - له 
لاخ - وند. - سارء - ساره - بار, - ناء - سیر» - سرء - مان» - ه, - لان» - دان» و شبه‌پسوندهای دال 
بر مکان نیز شامل صورت‌های «- سراء - خانه» - جاء - کوی, - محله» می‌شود. درنهایت» پیشوندهای 
دلالت‌کننده بر مکان نیز شامل «سر- سار جلو- پیش- پشت- cog‏ عقب- بالا کنار- پائین- 
زیر-» است. اما BE‏ دیگر اسم‌های مکان که به‌صورت بی‌نشانه مطرح می‌شوند. صورت‌های سماعی 
هستند که بدون نشانة لفظی می‌باشند. نظیر صورت‌های «دشت. کوه. صحرا و نمونه‌هایی از اين دست» 
(نک. فرشیدورد. ۱۳۸۸: ۱۵۱- ۱۵۲). 

ماهوتیان نيز در مورد شیوه‌های تعیین مکان در صورت‌هایی که دال بر اين مفهوم هستند. 
این‌گونه مطرح می‌نماید که نقش‌های معنایی مکانی در زبان فارسی با حروف اضافه نشان داده می- 
شوند. اين شیوه‌ها شامل [اشاره به مکان نزدیک. اشاره به «درون» مکان. اشاره به مکان ثابت 
اشاره به «بیرون» مکان. اشاره به «پیش» مکان, اشاره به «پشت» مکان, اشاره به «روی» مكان, 
اشاره به حرکت «به» سمت مکان» اشاره به حرکت «از» سمت مکان» اشاره به گذر از مکان اشاره به 
سطح زبرین/ زیرین مکان» اشاره به سطح جنبی مکان. اشاره به پیرامون مکان. اشاره به ميان مکان 
و اشاره به آن سوی مکان] است (۱۳۷۸نک. ماهوتیان» ۱۳۸۲: ۱۷۳-۱۶۲). 

البته كفتنى است مفاهیم مطرح‌شده از سوی ماهوتیان که به‌تفصیل شرح آن رفت. مفاهیمی هستند 
که در گروه‌های اسمی دلالت‌کنندةٌ بر مکان مشهود هستند و نه در واژه‌های مشتق و مركب فارسی؛ 
اما این‌گونه به نظر می‌رسد که برخی از اين مفاهیم ذکرشده از رهگذر سازوکارهای صرفی در واژه- 


های مشتق و مركب نیز صورت‌بندی می‌شوند. 


۴ چهارچوب نظری يزوهش 


چهارچوب نظری پژوهش حاضر مبتنی بر مبانی مطرح‌شده در صرف شناختی هماوند )2011( می- 
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ð‏ تحلیل داده‌ها 
در بخشر حاضر به بررسی 11۰ نمونة منتخب از فرهنک سحن ge (WAY)‏ بر سه نظرية 
مقوله‌بندی» حوزهبندى و مفهوم‌سازی که مبانى نظری پژوهش حاضر را شكل مىدهند و پیش از اين 


به‌تفصیل شرح آن‌ها رفتء يرداخته می‌شود. 


.0-١‏ تحليل مبتنى بر مقوله‌بندی 
۵-۱-۱. مقولهيندى وندهای مکان‌ساز 
مبتنی بر نظرية مقوله‌بندی پسوندهای «- زار - ستان, - کده, - گاه, - ثيه - ئینه» diac‏ - آباد. 
گری» - خانه. - دان, - داثى: - ىء - ان» همكى به‌جز مواردی معدود كه درادامه به آنها اشاره 
خواهد شد به مقولة يسوندهاى اشتقاقى اسمساز تعلق دارند كه درونداد آنها نيز مىبايد يايهاى با 
قر نوی gas qua‏ اق الحاق oid sd cili club di ies qal cas‏ ج 
«[كلزارء لاله‌زا. جمززار]. [گلستان. تاکستان» بیمارستان]» [دانشکده. پژوهشکده. دهكده] 
[دانشگاه. زایشگاه. پرورشگاه» [کاروانسرا. فرهنگسرا. مانتوسرا]» [کنسولگری» آهنگری, 
درودگری] [کتابخانه» قهوه‌خانه. گلخانه» [نمکدان. گلدان][خاکروبه‌دانی. مرغدانی]» [نانوایی. قصابی» 
لواشی) [گنجینه. دفینه). [گرمسیر» سردسیر]» [مرزن‌آباد» کلارآباده احمدآباد) [امیریه. Madama‏ 
منیریه] [فرمانداری. شهرداری» جنگلداری]» [خاوران. باختران]» در فارسی ساخته می‌شوند. 
گفتنی است در ميان پسوندهایی که شرح آن رفت. پسوند «- گاه» علاوه بر اتصال به ریشه‌های 
اسمىء قابلیت الحاق‌شدن به ریشه‌های صفتی, نظير «گیجگاه (محل گیج‌شدن در صورت وارد شدن 
ضربه). پرتگاه (محل پرت‌شدن)» آرامگاه» و ریشه‌های مصدری» همانند «نشستنگاه» و ریشه‌های 
ستاك فعلی مانند «فروشگاه» را نیز دارد (نک. صادقی: ۱۳۷۱الف:: ۲۷-۲۱ کشانی: ۱۳۷۱: AA‏ 
کلباسی» ۱۳۸۰: (yro‏ اما چون در بیشتر صورت‌های ساخته‌شده با اين پسوند. پسوند ذکرشده به 
ریشه‌های اسمی الحاق می‌شود. می‌توان مبتنی بر نظرية مقوله‌بندی این‌گونه مطرح نمود که حالت 
پیش‌نمونه‌ای آن به ريشة اسمی الحاق می‌شود و به همین ترتیب می‌توان حالت پیش‌نمونه‌ای وندهای 
اشتقاقى مكانساز در فارسى را هم اتصال به ريشههاى اسمى در نظر گرفت؛ جرا كه كرايش غالب 
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در اين كونه وندها تركيب با ريشههاى اسمى مىباشد و تركيب با ريشههايى از طبقات دستورى 
ديكر داراى يسامد كمى است. 


۵-۱-۲ مقوله‌بندی تركيبهاى مکان‌ساز 

براساس نظرية مقوله‌بندی» همان‌طور که هماوند تصریح می‌کند. ترکیب‌ها شبکه‌ای از مفاهیم مرتبط 
به هم را شکل می‌دهند که این مفاهیم به‌صورت طرح‌واره‌ای در ذهن اهل زبان وجود دارند و به‌عنوان 
یک قالب کلی ویژگی‌های مشترک ترکیب‌ها را می‌نمایاند )201 :2011 (Vide. Hamawand,‏ اما در 
مورد ترکیب‌های مکان‌ساز در فارسی. می‌توان این‌گونه مطرح نمود که مقولة معنایی چنین صورت- 
هایی اسم است و می‌توان به روابط مفهومی مختلفی نیز ميان اجزای سازندة آن‌ها قائل بود که 


درادامه ارائه می‌شوند. 


۵-۱-۱-۱ رابطة «مكان- تخصیص» 
مکاتی اشت كه توسيظ ola edi seil tu‏ تموكة: اتاق حوات [مكان مخصوض خواب]:شالن 


پذیرایی [مکان مخصوص پذیرایی) پیاده‌رو [مکان محصوص افراد پیاده]. 


» V مکان‎ e qai» رابطة‎ ۵-۱-۱-۲ 

نوع ديكرى از روابط ميان تركيبهاى اسمی» دال بر مکان است که در آن وایسته اشاره به شیء يا پدیده- 
ای مىنمايد كه جايكاه و مكان آن توسط هسته بیان می‌شود؛ نظير تركيبهايى چون «تويخانه [جاى قرار 
گرفتن توپ] كتابخانه [جاى قرار گرفتن کتاب]». 


۵-۱-۱-۳ رابطة «كنش""- مكان» 
حالت ديكرى كه در برخى تركيبها قابل تشخيص است» رابطهاى است كه در آن واسنتة تركيب 
نشاندهندة كنش و فعالیتی است که جايكاه آن توسط هستة تركيب تعيين می‌گردد؛ همانند 


«وضوخانه [مكان وضوكرفتن). نمازخانه [مکان نمازخواندن]». 
.0-Y- V7 €‏ رابطة «مكان- جنس» 


در برخى تركيبهاى مکان‌ساز» توصيفكر هسته. جنس ساخت مكانى را كه توسط هسته نمایانده 


می‌شود نشان مىدهد؛ مانند «راه‌آهن [راه ساخته شدن از آهن]. جاده خاكى». 
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حالتى است که در آن توصيفكر ترکیب» مدل ساخت مكانى را كه هسته بر آن دلالت دارد. مى- 
نماياند؛ نظير «چهارراه. 5 el S‏ آزادراة». 


۵-۱-۱-۶. رابطة «زمان- مكان""» 
هاى «جمعه‌بازار [بازارى/ مكانى که در روز جمعه برپا مىشود] يا يكشنبهبازار». 


۵-۱-۱-۷. رابطة «جهت- مكان» 
حالتى است كه در آن وابستة تركيب جهت مكانى را كه هستة تركيب به آن دلالت می‌نماید. نشان مى- 


۲ ۵. تحليل مبتنى بر حوزه‌بندی 

يسوندهايى كه به آنها اشاره شده همكى به حوزة شناختى مكان تعلق دارند كه یک فضاى دانشى 
است كه به مكان اشياء و يديدهها يا مكان وقوع رويدادها دلالت مىنمايد. هريك ان يسوندهايى كه 
پیش از اين شرح آن رفت» يس از الحاق به پایه‌های مختلف» صورت‌های متفاوتى را ذيل اين مفهوم 
خاص در فارسى توليد می‌نمایند؛ اما به سبب جایگاه‌های مختلفى كه درون حوزه به خود اختصاص 
می‌دهند» هريك نماى خاصى از آن را بازنمايى می‌نمایند. بنابراين در هر ارتباط کلامی» كوينده مبتنى 
بر نيازهاى ارتباطى گفتمان و براساس شیوه‌ای كه براى توصيف يك موقعيت براى خود بر مى- 
گزیند. دست به انتخاب یکی از يسوندهاى ذكرشده می‌زند؛ برای نمونه» يسوند «- زار» در حوزة 
شناختی مکان. كثرت را می‌نمایاند. مانند «گلزار و لاله‌زار» و به همین سبب يسوند بالا در تركيب با 
پانه‌های تخت دارای محدوديت cali‏ است ی امكان تركيب با taa‏ پانه‌های محتمل در قارسی را 
ندارد؛ نظير صورت «* کتاب‌زار». 

-Y‏ ۵. تحليل مبتنى بر مفهوم‌سازی 

مطابق با نظرية مفهوم‌سازی كه پیش از اين در مبانى نظرى پژوهش به آن اشاره شد. در حوزه‌های 
شناختى می‌توان به نماهاى مختلفى قائل بود. با اين وصف. در حوزة شناختى مكان در فارسى نيز 
مىتوان به نماهاى زیر قائل شد كه هريك با صورت زبانى مناسب خود بیان می‌شوند. 


۱۶ 


جستارهای زبانی دورة ۰۷ شمارة ۳(پیاپی T‏ مرداد و شهريور ۱۳۹۵ 


۵-۳-۱. مفهوم مکان/ کثرت 

پسوندهای «- زار. - ستان و -آباد» به پایه‌های اسمی الحاق شده و به‌لحاظ معنایی کثرت. مصداق 
واه يايه را نشان مىدهند؛ همانند «كلزارء لاله‌زار» چمن‌زار» کوهستان» عربستان» کودکستان» 
شغالآباد (گرگان)» كفتنى است از سه پسوند ذکرشده تنها يسوند «-ستان» از حالت پیش‌نمونه‌ای 
برخوردارست؛ جراكه صورتهاى بسيارى از رهكذر الحاق اين يسوند به پایه‌های مختلف در فارسى 
ساخته مىشوند؛ حال آنكه يسوند «- آباد و- زار» در مقولة وندهاى مكانساز كه مفهوم كثرت را 
نيز نشان می‌دهند. بهصورت حاشيهاى عمل می‌نمایند؛ جرا كه پسوند «- آباد» تنها در تركيب با نام 
حيوانات نشاندهندة فراوانى و كثرت است و در اين حالت دلالت بر كثرت حيوانات مورد نظر در 
مكانى دارد كه تركيب بر آن دلالت می‌نماید؛ مانند «شغال‌آباد (در كركان) و گرازآباد (منطقهاى در 
كرمانشاه)» (نک. صادقىء ۱۳۷۱الف: (YE‏ 

البته اين پسوند دارای مفاهیم دیگری نیز هست. برای نمونه در ترکیب با نام اشخاص, دلالت بر 
افرادی می‌نماید که سازنده يا مرمت Bas‏ مکان خاصی هستند؛ نظیر «حسن‌آباد» که به اين مفاهیم 
در بخش‌های بعد و در توصیف نماهای دیگر حوزةٌ شناختی مکان به‌تفصیل خواهیم پرداخت. پسوند 
«- زار» نيز همانند پسوند «- آباد» کاربرد محدودی دارد و به (leal‏ صادقی (۱۳۷۱الف: (YE‏ 
صورت‌های جدیدی از آن در فارسی معاصر ساخته نشده است. نكتة دیگر آن‌که دو پسوند «- زار» = 
ستان» به‌لحاظ معنایی به اسم روییدنی‌ها و عناصر طبیعی و كاه اسم معنی الحاق می‌شوند؛ نظیر 
«نارنجستان» کوهستان» گندمزان و لالهزار». اما CSS‏ قابل توجه در مورد يسوند «ستان» اين است که 
اين پسوند در حالت پیش‌نمونه‌ای خود به مفهوم كثرت در حوزۀ مكان اشاره مىنمايد و به‌صورت 
حاشيهاى بر مفهوم زمان دلالت دارد؛ نظير صورت‌های «تابستان و زمستان» جرا كه يسوند 
ذكرشده تنها در اين دى نمونه دال بر مفهوم زمان است و در ديكر صورتهاى ساختهشده با اين 


۵-۳-۲. مفهوم مكان/ حرفه 
پسوند «- ی » به b‏ اسمی متصل شده و دلالت بر مکانی می‌نماید که حرفه‌ای در آن صورت می‌گیرد. 
مانند«قتادی» بقالی» لواشی» سنگکی, نانوایی». پسوند «- ى» در القای مفهوم مکان دارای سه کارکرد 
معنایی مختلف است: حالت نخست. زمانی است که اين پسوند به‌عنوان — ی» حاصل مصدر به پایه‌ای 
الحاق شود که در اين صورت به مکانی اشاره می‌نماید که خود عمل در آنجا صورت می‌گیرد؛ مانند 
«شیرینی‌پزی» تعویض‌روغنی» خشکشویی»؛ حالت «Ss‏ زمانی است که اين پسوند به‌عنوان «- ى» 
نسبت به پایه‌های مختلف الحاق گردد كه در اين صورت. به‌لحاظ معنایی می‌توان سه حالت برای آن 


۱۱۷ 


۴ 
بت 


۳ ٠ 
لبنیاتی» شیرینی‌فروشی»؛ حالت معنايى دومء حالتى است كه اشاره به مكانى مىنمايد كه‎ «gil iU» 
عرضة مطلق یک محصول صورت می‌گیرد؛ مانند «تافتونی» سنككى و كبابى» و حالت سوم» حالتى است‎ 


مهنا ز کربلائی صادق و همکار نكاهى بر واژه‌های مركب و مشتق... 


۵-۳-۳. مفهوم مكان/ ارائة خدمات 
حوزة معنايى خاص هستند؛ نظير صورتهاى «مهمانخانه؛ آبدارخانه» پستخانه, قهوهخانه». نماى بالا 
با شبه‌پسوند «- خانه» نمايانده می‌شود. اين تكواذ با وجود ديكر پسوندهای مکان‌ساز فارسى که از 
نكتة دیگری که در مورد اين پسوند می‌توان ارائه نمود» مفهوم‌سازی‌های مختلفی است که در ترکیب 
با پایه‌های مختلف از آن ایفاد می‌شود. نخستین مفهوم آنء اشاره به محلی است که در آن محصول 
ERES ON CEST RE RENE S‏ قووحاته/ ایا کات daj‏ تول 
اسلحه]». مفهوم دوم. دلالت بر مكانى جهت حفظ و نگهداری اشياء می‌نماید؛ نظير «سردخانه [محل 
«داروخانه [محل عرضة دارو» کیایخانه». مفهوم چهارم. دال 22 مكانى است که محل وقوع شىء 
خاصى است؛ نظير «تويخانه [محل وقوع [s‏ حوضخانه محل وقوع حوض ». مفهوم پنجم. دلالت 
برای‌نمونه صورت‌های «دفترخانه. دبيرخانه». 

پسوند «- سرا» نيز همانند پسوند «- خانه» از رهگذر فرآیند ترکیب اسم مکان در فارسی می- 
سازد؛ نظير نمونههاى «مهمانسراء داتشسراء هنرسرا» كه به مكانهايى اشاره می‌نمایند كه در آنها 
خدماتى خاص ارائه مىكردد. اما به‌لحاظ ميزان کاربرد. شبه‌پسوند «- خانه» از شبه‌پسوند «- سرا» 
نمایند» از حالت پیش‌نمونه‌ای برخوردارند. 

پسوند «- گاه» نيز در فارسی قدیم به معنای تخت و مسند بوده است. اما در فارسی بعد از 
اسلام. به‌تنهایی برای اشاره به اين مفهوم به کار گرفته نشده است و همواره به‌صورت پسوند با 
پایه‌های اسمى در ساخت اسم مکان بهره‌گیری شده است (نک. صادقی» Y VY‏ الف: (YN‏ اين پسوند 
در فارسی معاصر بسیار فعال بوده و در الحاق با پایه‌های اسم مصدرء اسم معنی و يا كاه با سایر 


daal‏ صورت‌های مکانی جدیدی را می‌سازد. برای اين پسوند نیز همانند پسوند «- خانه»- که شرح 


۱۸ 


جستارهای زبانی دورة ۷» شمارة ۳ (پیاپی T‏ مرداد و شهريور ۱۳۹۵ 


ارائة خدماتى خاص مىباشد؛ نظير «آرایشگاه آزمايشكاه, تعميركاه 3 درمانگاه». نكتة ديكر آنكه اين 
پسوند در مفهوم پیش‌نمونه‌ای خود بر مفهوم مكان دلالت می‌نماید؛ جرا كه بسيار پربسامد بوده و 
صورت‌های بسیاری از رهگذر آن در فارسی ساخته می‌شوند و در مفهوم حاشیه‌ای خود نيز بر 
مفهوم زمان دلالت می‌نماید؛ همانند صورت‌های «صبحگاه. شامگاه». 


۵-۳-۴. مفهوم مکان/ محل نگهداری 

به مکانی برای نگهداری اشیاء و يا حفاظت از آن‌ها اشاره می‌نماید؛ مانند صورت‌های «گلخانه 
موتورخانه و کتابخانه (كتايخانة شخصی نه به‌عنوان مکانی عمومی جهت Bhl‏ خدمات)» زرادخانه و 
سردخانه». همان‌طور که نمونه‌ها نشان می‌دهند. اين مفهوم از رهگذر پسوند «- خانه» نمایانده می- 
شود. گفتنی است بختیاری در پژوهش معنایی خود در مورد اين تکواژ. به اين نکته اشاره می‌نماید 
که در مقایسه با دیگر وندهای مکان‌ساز فارسی نظیر «- ستان» - كاه و - کده» اين تکواژ در 
همنشینی با ریشه‌هایی که به انسان دلالت می‌نمایند. اسم مکان‌هایی با بار عاطفی منفی می‌سازد؛ 
برای نمونه» می‌توان به بار عاطفی جفت‌واژه‌های «یتیم‌خانه/ پرورشگاه. مریض‌خانه/ بیمارستان و 
مسافرخانه/ مهمان‌پذیر» اشاره نمود (نک. بختیاری, ۱۳۷۱: ۱۸۲-۱۸۰). 


۵-۳-۵. مفهوم مکان/ ظرف مواد غذایی خاص 

كاه از رهگذر فرآیند «اشتقاق- ترکیب» در زبان که حاصل آن شکل‌گیری 8515 مشتق- مركب است. 
صورتی حاصل می‌شود که دلالت بر مکان و ظرفیت چیزی می‌نماید. اين ترکیب‌ها غالباً دارای ساخت 
[اسم + بن فعل + پسوند«- ی»] و يا ساخت [اسم + پسوند «- دان»] می‌باشند؛ نظیر نمونه‌های 


«بستنی‌خوری» ا جيل خورىء میوه‌خوری» کیک‌خوری» شیرینی‌خوری» سوپ خوری» قندان» نمکدان». 


۳-۶- 0 مفهوم مکان/ محل تخصیص کار 
نمايى از حوزة مكان است كه در آن به مكانى اشاره مىشود كه به فعاليت خاصى اختصاص دارد. 
بازنمایی صرفى اين نما به‌صورت تركيبهاى نحوى اضافى است؛ نظير صورتهاى «اتاق مطالعه 
[اتاقى كه مخصوص مطالعه است] اتاق معاينه [اتاقى كه مخصوص معاينه است]. اتاق نشيمنء اتاق 
خواب» سالن پذیرایی» اتاق انتظارء اتاق بازركانى». 


1۱۹ 





۴ 
بت 


۰ 
۵-۲-۷ مفهوم مکان/ جنس 
نمایی است که به نوع ساخت و جنس مواد سازندۀ مکان مورد نظر دلالت می‌نماید؛ همانند «راه آهن 


مهنا ز کربلائی صادق و همکار نگاهی بر واژه‌های مركب و مشتق... 


[راهی كه ان آهن ساخته شده است] bala‏ خاكى». بهلحاظ صرفى بازنمایی اين نماء بهصورت 
ترکیب‌های صفتى است که از رهكذر دو فرآيند تركيب و يا اشتقاق- تركيب شكل مى كيرند. 

۵-۳-۸. مفهوم مكان/ راه عبور 

از فرآیند ترکیب و همنشینی «اسم و بن مضارع افعال» نیز گاهی برای ساخت اسمهاى دال بر مکان 
بهره‌گیری می‌شود؛ همانند صورت‌های «پیاده‌رو. سواره‌رو. ماشین‌رو». گفتنی است نمونه‌های بالا به 
شيوة حرکت کنش‌گر در مکان مورد نظرء همانند «پیاده‌رو [جایی که در آن پیاده می‌روند]» و همچنین 
وسيلة کنش‌گر در حرکت و عبور از آن مكانء همانند «ماشین‌رو[جایی كه در آن با ماشین می‌روند]» 
اشاره می‌نمایند؛ درحالی‌که به مفهوم‌سازی دیگری نيز می‌توان در اين نما قائل بود و آن حالتی است 
که از رهگذر ترکیب تکواژ «راه» با صفات شکل می‌گیرد و اسم مکان دلالت‌کنندۂ بر راہ عبور می- 
سازد؛ همانند صورت‌های «بزرگراه [راه بزرگ] آزادراة [راه آزاد] شاهراهء جهارراه. سهراه. كوره- 
راه» كه در آنها به الكو و مدل ساخت مكان مورد نظر اشاره می‌شود. اما نمونه‌های دیگری نیز چون 
«گذرگاه و راهرو» هستند كه به باور نگارندگان تنها به محل عبور دلالت می‌نمایند. طرح‌وارةٌ نماى 


مکان/ راه عبور را می‌توان به‌صورت زیر ارائه نمود: 


R TR TR 


نمودار ١‏ طرحوارةٌ مفهوم مكان/ راه عبور 
Figurel The Schema of space concept/ trajectory‏ 


۵-۳-۹. مفهوم مكان/ محل سکنی 

در اشاره به مفهوم مكان, كاه از تركيب اسم و ستاك حال فعل «نشين» نيز اسم مكانى ساخته مى- 
شود كه اشاره به محل اقامت و سكناى افراد مىنمايد و درواقع به درون مكان مورد نظر و كنشى كه 
در آن اتفاق adl ca‏ اشاره s jo‏ همانند «چادرنشین» شهرنشین: حاشيهنشين». اين تركيبهاء تركيب- 
های نحوی متممى درى می‌باشند؛ چرا كه برای آن‌ها مىتوان جملة زيرساختى در نظر كرفت كه 
تركيب مورد نظر نقش متممى را در آن ايفاء مىنمايد و حرف اضافهة مطرح‌شده با آن «در» می‌باشد؛ 


مانند «شهرنشين [كسى که در شهر مىنشيند] يا جادرنشين [كسى که در چادر می‌نشیند]». 


جستارهای زبانی دورة ۰۷ شمارة ۳(پیاپی TI‏ مرداد و شهريور ۱۳۹۵ 


Y-Y*‏ 07 مفهوم مکان/ تعویض يا نگهداری پوشاک 

از cu cla ca‏ که بو اسا uui‏ تزكيية E‏ ناكف اسم گات انك که إشاره ان 
فضايى برای تعويض پوشاک و يا نگهداری آن می‌نماید؛ مانند صورت‌های «رختكن [محلى برای 
تعويض لباس در اماكن ورزشى] و كفشكن [محلى در مدخل اماكن زيارتى كه هنكام ورود در آنجا 


كفش خود را درمی‌آورند]». 


۵-۳-۱. مفهوم مكان/ شیاهت 

پسوند «ی» كاه در اتصال به )51 پایه» معنای شباهت به مکانی را می‌نمایاند؛ نظیر واژۀ 
میدان‌گاهی(جایی شبیه میدان. میدان کوچک) و درگاهی (درگاه يا آستانه) (نک. صادقی, ۱۳۷۱ب: ۲۲). 
پسوند «- گاه» زایاترین پسوند مکان‌ساز فارسی است که قابلیت الحاق‌شدن به اسم مصدر. اسم 
معنی و كاه اسم‌های دیگر را دارد و به همین سبب می‌توان این‌گونه مطرح نمود که در مقولة معنایی 
پسوندهای مکان‌ساز از حالت پیش‌نمونه‌ای برخوردار است. همچنین از ترکیب اسم و ستاك حال فعل 
«نمایاندن» نیز كه يك فرآیند ترکیب نحوی است. می‌توان مفهوم ذکرشده را القاء نمود؛ نظير «گنبدنماء 
طاق‌نما». 


۵-۳-۲. مکان / جهت واقع شدن 

كاه از رهگذر فرآیند ترکیب» صورت‌هایی شکل می‌گیرند که علاوه بر دلالت بر مکان به «جهت» نيز 
اشاره می‌نمایند. بازنمود چنین صورت‌هایی به‌صورت [قيد مکان + ستاك فعل/ اسم/ قید] می‌باشد؛ 
مانند «زیرزمین» پشت‌بام» زيركذرء بالاخانه. پستو. زيربناء روبنا». همان‌طور که در نمونه‌ها مشهود 
است برای اشاره به جهتهاى مختلف كه از مفاهيم مختلف اين نما محسوب مىشوندء از تكواذهاى 


«زيرء پشت. پس» بالاء رو» به‌صورت ييشوند بهره‌گیری می‌شود. 


۵-۳-۳. مفهوم مکان/ فضای کوچک 

پسوند «- کده» در گذشته به معنای «خانه» بوده است که هم به‌صورت مستقل و هم در ترکیب با 
واژه‌های دیگر به کار گرفته می‌شده است. نمونه‌های «آتشکده. بتکده. میکده. عشرتکده و دهکده» 
صورت‌های ساخته‌شده با پسوند ذکرشده هستند که از فارسی قديم به فارسی معاصر رسیده‌اند 
(نک. صادقیء ۱۲۷۱الف: ۲۳). اما این‌گونه به نظر می‌رسد که امروزه اين پسوند تنها به پایه‌های که 
مصداق آن‌ها اشاره به فضاهای آموزشی می‌نماید. الحاق می‌شود و مفهوم فضای a S‏ را القاء 
می‌نماید؛ برای نمونه. در جفت‌واژهای «دانشگاه/ دانشکده. آموزشگاه/ آموزشکده. پژوهشگاه/ 


|. 


T‏ مهنا ز کربلائی صادق و همکار نكاهى بر واژه‌های مركب و مشتق... 
ات 

۰ 
پژوهشکده» پسوند الحاقی به پایه‌های ذکرشده به محدود بودن و کوچکی فضای مورد نظر اشاره 


۵-۳-۴. مفهوم مکان/ منطقةٌ جغرافیایی 

پسوندهای «- abl‏ - تيه و - ان» به هر پایه‌ای اسمی که متصل شوند. اشاره‌کننده به منطقةٌ شهری 
يا جغرافيايى خاصی هستند؛ همانند «مرزن آباد. کلارآباد. كامرانيه. حکیمیه» مازندران» گیلان». اما در 
نمای بالاء به مفهوم‌سازی‌های دیگری نیز می‌توان قائل شد که جزئیات بیشتری از آن درادامه» ارائه 


می‌گردند. 


۵2-۲-۱۲۴۱ مفهوم مکان / منطقة جغرافیایی/ ویژگی 

پسوند «- آباد» به‌صورت پیش‌نمونه‌ای با اسم ترکیب می‌شود و به‌لحاظ حاشیه‌ای نیز با aui‏ صفت 
و اسم معنی نيز به کار گرفته می‌شود و ویژگی مکان‌هایی که پایه به آن‌ها اشاره می‌نماید را نشان 
مىدهد 3 L‏ اشاره به اشياء يا پدیده‌های مو‌جود در آن مکان‌ها دارد. برای نمونه» «خرم آیاد (محل 


خرم)» خیرآباد (محل خوب)» شورآباد (محلى كه آب آن شور و يا زمين آن شورهزار است)». 


۵2-۳-۱۲-۲. مفهوم مکان / منطقة جغرافیایی / اقوام ساکن 

پسوند «- آباد» همان‌طور که پیش از اين در نمای «مکان/ کثرت» به آن اشاره شدء در ترکیب با نام 
حیوانات مفهوم کثرت را می‌نمایاند. اما در اين بخش به کار کرد دیگری از آن اشاره خواهیم نمود که 
مربوط به نمای دیگری از حوزة مکان است و آن زمانی است که در ترکیب با برخی پایه‌هاء 
نشان‌دهندةٌ مکان سکونت اقوام خاصی است؛ مانند «ترک‌آباد (در کرج)». پسوند «- ثيه» نیز به ادعای 
اشخاص يا گروه‌های خاصى هستند؛ مانند ama)‏ ,432« الهيه 3 کامرانیه» (نک. صادقی. (NY :فلا٠ YVA‏ 


۵2-۳-۱۳-۳. مفهوم مكان/ منطقة جغرافيايى/ فرد سازنده يا مرمت‌کننده 
يسوند «- آباد» كاه در تركيب با پایه. اشاره‌کننده به نام افرادى است که مصداقى را كه يايه به آن 


دلالت می‌نماید. ساخته يا مرمت نمودهاند؛ مانند صورت‌های «عباسآباد» حسنآباد» احمدآباد». 


۳-۵- ۵. مفهوم مکان/ روییدنی 


NY 


جستارهای زبانی دورة ۷» شمارة ۳(پیاپی TI‏ مرداد و شهريور ۱۳۹۵ 


در آنجا زياد می‌روید؛ مانند «انارک (بخشی از منطقة نایین)» ونک (منطقه‌ای از تهران که در گذشته 
درخت ون در آن می‌روییده است)» جوزک (منطقه‌ای در شمال غرب تهران که درخت گردو در آن 
صادقی» ۱۳۷۱الف: ۲۱). 


۵-۳-۶. مفهوم مکان/ شرايط آب‌وهوایی 

پسوند «- سیر» وندی سترون محسوب می‌شود؛ بدین معنا كه دیگر در ساخت واژه‌های جدید در 
زبان به کار نمی‌رود و تنها در نمونه‌های «سردسيرء گرمسیر» دیده می‌شود (نک. کلیاسی. ۱۳۸۰: 
(NY Y‏ اماء نمای بالا كه از رهگذر پسوند ذکرشده نمایانده می‌شود. نمایی است که دال بر نوع شرایط 
آب‌وهوایی مناطق مختلف است. 


۵-۳-۷. مفهوم مکان/ منطقهٌ ساحلی 

اين نما فضایی از 85s‏ مکان است که با بهره‌گیری از پسوند مکان‌ساز «- بار» به مکان‌های ساحلی 
cd‏ می قا lel‏ شوه cats‏ فسای نالا بسيو ره ات تا هت vae cil cai‏ توش 
[GG -«‏ است؛ همانند صورت‌های «جویبار. رودبار. زنگبار». گفتنی است کلباسی پسوند ذکرشده را 
از پسوندهای سترون در فارسی معرفی نموده كه صورت جدیدی از آن در فارسی ساخته نشده 
است (نک. کلباسی» ۱۳۸۰: (Wo‏ 


۵-۳-۸ مفهوم مکان/ ظرفیت 

پسوند «- دان» به ريشة اسمی متصل شده و ظرفیت را نشان می‌دهد. اين پسوند به معنای محفظه 
است و پاية الحاقی آن مظروف آن محسوب می‌شود؛ نظیر نمونه‌های «جوهردان» شمعدان, گلدان» که 
به ادعای صادقی از پسوند ذکرشده. دیگر صورت جدیدی ساخته نمی‌شود. اما قابلیت فعال‌شدن را 
دارد؛ همانند ساخت $515 «برگه‌دان» که معادل 5 $51 «فيشة» فرانسه در فارسی ساخته شده است (نک. 


صادقی» ۱ اف: (Yé‏ 
١-م1-”-هم.‏ مفهوم مكان/ ظرفيت ثايت يا غير متحرک 


يا غير متحرك ايفاد می‌شود؛ مانند نمونه‌های «آشغال‌دانی» مرغ‌دانی. خاکروبه‌دانی» (نك. همان). 


۱۳۳ 


Z. 5 ۳‏ 
57 مهناز كربلائى صادق و همکار نگاهی بر واژه‌های مركب و مشتق... 
a‏ — 


٠ 
نتيجهكيرى‎ ۶ 
در پایان» به‌عنوان جمعبندى بحث حاضر می‌توان اينكونه مطرح نمود كه براساس نظرية مقوله‌بندی‎ 
و مبتنى بر تحليل داده‌های منتخب مشخص شد كه وندهای اشتقاقى دال بر مکان. همكى به مقولة‎ 
وندهاى اشتقاقى اسم‌ساز تعلق دارند كه كرايش غالب در آن‌ها- كه همان حالت پیش‌نمونه‌ای‎ 
آن‌هاست- الحاق‌شدن به يايههاى اسمی. جهت ساخت صورت‌های اسمی جديد دال بر مفهوم مكان‎ 
در زبان می‌باشد. نكتة دیگر آن‌که ساخت اسم مکان» محدود به فرآیند ساخت‌واژی اشتقاق نمی‌شود‎ 
و زبان فارسی به‌طور موازی از دو فرآیند ترکیب و اشتقاق- ترکیب نيز بهره می‌گیرد. اما این‌گونه به‎ 
نظر مىرسد كه فرآيند اشتقاق در ساخت «اسم مكان» از حالت ييشتمونهاى برخودارست و دو‎ 
حوزه‌بندی. مشخص شد كه‎ LB فرآيند ديكر به كونة حاشيهاى عمل می‌نمایند. همجنين براساس‎ 
وندهاى ذكرشده همكى به حوزة شناختى مكان تعلق دارند؛ اما به سبب بازنمايىهاى مختلفى از آن‎ 
حوزه» هريك نقشها و كاركردهاى متفاوتی را ايفا مىنمايند و ازاین‌رو موجب محدويتهاى معنایی‎ 
خاصى در کاربرد با برخى از يايههاى الحاقى می‌شوند؛ برای نمونه. وندی نظير «- زار» كه نماى‎ 
كثرت را در حوزة مكان بازنمايى می‌نماید» قابليت به‌کارگیری در نماهاى ديكر اين حوزة شناختی را‎ 
ندارد و به همین سبب صورتى نظير «*میدان‌زار» به‌لحاظ معنايى يذيرفتنى محسوب نمى شود.‎ 

در ياسخكويى به يرسش پژوهش نيز كه نگارندگان بر آن بودند تا شاخصهاى شناختى دخيل 
در طبقه‌بندی و کاربرد صورتهاى مکان‌ساز فارسى را تعيين نمایند. كفتنى است در اين راستا مى- 
توان به ٠١‏ نماى موجود در حوزۀ شناختی مكان اشاره نمود كه موجب مفهوم‌سازی‌های متفاوتى از 
حوزة ذكرشده می‌شوند و مفاهیم ذكرشده عبارت‌اند از «[مكان/ کثرت] [مكان/ حرفه]. [مكان/ ارائة 
خدمات]. [مكان/ شباهت] [مكان/ محل سکنی] [مكان/ تعويض يا نگهداری پوشاک]» [مكان/ فضاى 
کوچک] [مكان/ راہ [osse‏ [مكان/ [oem‏ [مكان/ محل تخصيص [DIS‏ [مكان/ جنس]» [مكان/ ظرف 
مواد غذايى [oela‏ [مکان/ منطقة جغرافيايى]. [مكان/ منطقة جغرافيايى/ اقوام ساكن) [مكان/ منطقة 
جغرافيايى/ افراد سازنده يا مرمت‌کننده]. [مكان/ منطقة جغرافيايى/ ویژگی]» [مکان/ روییدنی» [مكان/ 


شرايط آب‌وهوایی) [مكان/ [oai B‏ [مكان/ ظرفيت غير متحرك]». 
N‏ پی‌نووشت‌ها 


derivation 

compounding 

word formation processes 
derivational affixes 
cognitive morphology 


AE OG a 


۱۳۴ 


جستارهای زبانی 


۸ منایع 


دورة ۷» شمارة ۳ (پیاپی I‏ مرداد و شهريور ۱۳۹۵ 


categorization 
configuration 
conceptualization 
polysemous 


. Bybee 

. Friedrich Ungerer 
. basic level 

. superordinate level 
. subordinate level 

. class inclusion 

. periphery 

. cognitive domain 

. profile, figure 

. encyclopedic meaning 
. profile 

. base 

. radius 

. sematic frame 

. profiling 

. construal 

. object-place 

. place-action 

. pattern-place 

. time- place 


٩‏ صادقی» علىاشرف (۱۳۷۱ الف) «شيودها و امكانات واژه‌سازی در فارسى معاصر (۶)». مجلة 


نشر دانشى. ش VÀ‏ (فروردين و ارديبهشت). 


. (۱۳۷۱ 2( «شيودها و امکانات واژه‌سازی در فارسی معاصر (5)». مجلة 


نشر دانش. ش ۷۰ (فروردین و ارديبهشت). 


۰ فرشیدورد. خسرو (YAN)‏ دستور paiio‏ امروز بر بابة زبان‌شناسی جدید. تهران: سخن. 


° (۱۳۸۹). ترکیب و اشتقاق در زبان فارسی. ترکیب و تحو ل آن در زبان 


فارسی, دستورى برای واژه‌سازی. تهران: زوار. 


۰ کشانی» خسرو (۱۳۷۱). اشتقاق پسوندی در زبان فارسی امروز. تهران: مركز نشر iso‏ نشكاهى. 


مطالعات فرهنگی. 


* ماهوتیان. شهرزاد (۱۳۸۲). دستور زبان فارسی از ديدكاه رده‌شناسی. ترجمةً مهدی سمایی. 


۱۳۵ 








۴ 
بت 


٠ 
تهران: مركز.‎ 


مهنا ز کربلائی صادق و همکار نكاهى بر واژه‌های مركب و مشتق... 


۰ محمودی بختیاری» بهروز (AYVA)‏ «تكواز خانه 3 عملكرد معنايى öl‏ در ساخت واذةٌ زبان 
فارسى». مجلة زبان و ادب (دانشكدةٌ ادبیات دانشگاه علامه طباطیایی). ش ٩‏ و ۱۰ (پاییز 3 
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